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خبرسازان

 پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد 
از مطالبات داروخانه ها 

ســازمان  پشــتیبانی  و  مالــی  برنامه ریــزی،  معــاون 
تأمین اجتماعی اعلام کرد: »سهم این سازمان از مطالبات 
داروخانه های دانشگاهی و غیردانشگاهی طرف قرارداد 
مربوط به اسناد خردادماه، با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد 
تومان تسویه شد.« مرتضی حسینی افزود: »با تأمین مالی 
انجام شده، سهم سازمان از مطالبات داروخانه های طرف 
قرارداد سازمان تأمین  اجتماعی تا پایان خردادماه ۱۴۰۳ 
تسویه شد.« به گفته او، همچنین روز پنجشنبه،  ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان از مطالبات بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز 
تسویه شد. براســاس اعلام سازمان تأمین اجتماعی، با 
تأمین منابع مورد نیاز، باقیمانده مطالبات رسیدگی شده 
داروخانه های خصوصی نیز به تدریــج پرداخت خواهد 
شد. به تازگی محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی نیــز از تامین ۱۰ همــت اعتبار برای 
پرداخت بدهی های داروخانه ها و تامین نقدینگی مورد 

نیاز آنها خبر داده بود.

 اعلام آمادگی برای 
وکالت خانواده های »طبس«

رئیس مرکز وکلا، کارشناســان رسمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه گفت: »مرکز وکلا این آمادگی 
را دارد که وکالت معاضدتی خانواده جانباختگان 
حادثه طبس را به عهده بگیرد.« براســاس اعلام 
قوه قضائیه، حسن عبدلیانپور توضیح داد: »مرکز 
وکلا ایــن آمادگی را دارد که در جهت تســکین و 
تسلای خاطر بازماندگان و در راستای مسئولیت 
اجتماعــی خــود، وکالــت معاضدتــی خانواده 
جانباختگان حادثه طبس را برای طرح دعوا علیه 
شخص یا اشخاص خاصی به عهده بگیرد.« او با 
بیان اینکــه در بحث کارشناســی معاضدتی نیز 
باتوجه بــه ظرفیتی که در مرکــز وکلا وجود دارد 
کارشناسان ما نیز می توانند کمک کنند، گفت: 
»به همکاران مان در مراکز اســتانی به ویژه استان 
خراســان جنوبــی و رضــوی اعــلام کرده ایم که 
هــر یک از خانواده این افراد اگــر نیاز به وکالت و 
کارشناسی معاضدتی داشته، وارد عمل شوند و به 

آن ها کمک کنند.«

سودآوری خواهند داشت. اســماعیلی می گوید در سطح 
شــرکت، مدیریت و حتی خود کارگران و مهندس و مشاور 
ناظر هــم می تــوان پیشــنهادهایی داشــت، اما مســئله 
این اســت که در همه ســال های گذشــته در این ســطوح 
پیشــنهادهایی مطرح شــده اما به نظر می رســد مشــکل 
اساســی تر و نیــاز بــه تغییــری بنیادین در حــوزه دولت و 
رگولاتوری اســت: »درقانون برنامه هفتم توسعه پیش بینی 
شــده اســت که یک درصد از درآمدهای دولتــی معادن به 
جبران خســارت هایی که به مناطق وارد شــده، اختصاص 
پیدا کند؛ یعنی این موضوع پذیرفته شــده که بهره برداری 
از معــادن از نظــر بهداشــتی، محیط زیســتی و جاده ای 
خســارت ایجاد می کند. از طرف دیگــر مرکز پژوهش های 
مجلس گزارشــی دارد که طبق آن ایــن صنایع چه میزان 
خســارت جاده ای ایجاد کرده اســت؛ چون ماشــین آلات 
و حمل ونقــل مربــوط به ایــن صنایع با وضعیــت جاده ها 
تناسبی ندارد و به همین دلیل بسیاری از جاده های محلی 
از این نظر آســیب دیده  اســت. در این گزارش آمده است 
که بهره بــرداری از این صنایع باید باعث عدالت منطقه ای 
می  شــد، اما به واســطه ارزان ســازی نیروهای بومی باعث 

بهره کشی منطقه ای و استثمار بومی شد.« 

آموزشی برای کارگران ساده نیست �
در ادامــه این نشســت، الهام مراد، متخصص توســعه 
محلی، درباره تجربه کارگران در جوامع محلی توضیح داد. 
بــه گفته او اتفاقی که در جامعه مــا رخ داده، تبدیل کارگر 
کشاورزی به کارگر صنعتی اســت که مهارتهایش تناسبی 
بــا محیط جدیــدی که به آن وارد شــده، نــدارد و از طرف 
دیگر آموزشی هم در این حوزه نمی بیند: »از عنوان کارگر 
ســاده ای که در صنایع مطرح می شــود و مــن در مناطق 
مختلف آن را دیده ام، نباید به راحتی بگذریم. این کارگران 

مهارت انجام کار و مهارت حفاظت از خود را ندارند.«
او از خریدوفروش مدرک بهداشــت ایمنــی می گوید و 
توضیح می دهد که باید به مبدأ زندگی کارگران ساده ای که 
به کارگر صنعتی تبدیل می شوند، توجه کرد: »من مواردی 
را به چشــم دیدم که مدرک ایمنی با رقم سه میلیون تومان 
خریدوفروش می شــود؛ یعنی کســی کــه دوره ای در این 
زمینه ندیده، به مســئول اچ.اس.ای یک مجموعه تبدیل 
می شود؛ به همین دلیل است که باید به مدل زندگی و مبدأ 

این کارگران ساده هم توجه کنیم.«
در میان کارگــران جانباخته طبــس، کارگرانی از زابل، 
بیرجند، مینودشــت و مناطق مختلف خراسان هم حضور 
داشــتند. مراد به این مسئله اشاره می کند و از نقش تغییر 
اقلیم در تــرک محل زندگی و مهاجرت به شــهرهای دیگر 
می گوید: »تغییرات اقلیمی چه بلایی سر ما می آورد؟ این 
کارگران از مناطقی که درگیر کمبود آب شــده اند به شــهر 
دیگری برای پیدا کردن کار مهاجرت کرده اند. این موضوع 
نشان می دهد، نباید سلسله وار بودن این مسائل را نادیده 
بگیریم. اگر به مسئله آب و مهارت کارگر توجه نکنیم، خود 

را در موضوعی مانند حادثه طبس نشــان می  دهد. بخشی 
از ایــن ماجرا مربوط به مهارت های فنی اســت و بخشــی 
دیگر مربوط به مهارت های صنفــی و حق تصمیم گیری و 

تشکل زایی است که اصلًا وجود ندارد.«
مراد در ادامه از مسئله دستمزد پایین کارگران و متناسب 
نبــودن آن با شــرایط کار در معــدن می گویــد: »امیدوارم 
کارگرانی که در روستا زندگی می کنند، نیازی نباشد که به 
کار سخت معدن یا هرکار سخت دیگری تن بدهند. حقوق 
۱۲ میلیــون تومانی این کارگران، بــه غیر از ناچاری حرف 
دیگری به ما نمی  زند؛ کارگری که حق چانه زنی ندارد و در 
محل زندگی اش چیز بهتری در انتظارش نیست. از سوی 
دیگر مســئله ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیســت محیطی 
هم در ایران فرمالیته است و به یک گزارش کاغذی تبدیل 
شده است. کارکرد این گزارش این است که قبل از احداث 
یک صنعت شناســایی شود و کارگر برای آن آموزش داده و 
محیط برایش آماده شــود، اما حالا به سندی در مجموعه 

اقدامات تاسیس یک مجموعه تبدیل شده است.«

حق جوامع محلی کجاست؟ �
یکی دیگر از حاضران این نشست، ملاکی، دانشجوی 
دکترای دانشــگاه تهــران و کارمنــد وزارت نفــت در امور 
مسئولیت های اجتماعی بود. او درباره حقوق تعریف شده 
برای دولت از معادن و در نظر نگرفتن سهم جوامع محلی 
گفت: »از این حقوق درصدی به دولت می رسد و می تواند 
خودش را کنار بکشد، سیاســت گذاری ای برای آن انجام 
ندهد، نظارتی بر آن نداشــته باشد و منتظر باشد حوادثی 
مانند طبس رخ دهد. معــادن عموماً در نقاط دورافتاده و 
محروم قرار دارند و وقتی پروانه بهره برداری به کسی داده 
می شــود آنجا ماشــین هایی رفت وآمد می کنند که بسیار 
خطرناکند و زیرســاخت های این مناطق جوابگوی عبور و 

مرور این وسایل نیستند.«
ملاکی از پژوهش های خود درباره تاثیر صنایع عسلویه 
بــر جوامع محلی گفت و توضیح داد: »در بازه ســال های 
76-7۵ که فعالیت در عسلویه شروع می شود، جاده های 
این منطقه گســترش پیدا می کند. یکــی از این جاده ها 
بــرای حمل ونقل بین بوشــهر و بندرعباس ســال ها مورد 
اســتفاده قرار می گرفت اما به دلیل وضعیت نامناسبی که 

داشت، جان هزاران نفر را گرفته بود و نزدیک هشت سال 
اســت که تبدیل به اتوبان شده اســت. دولت حقوق خود 
را از معادن می گیرد، اما حاضر نیســت هیچ زیرســاختی 
را بــرای آن منطقــه ایجاد کند. حقــوق جوامع محلی چه 
می شــود؟ ایــن معادنی کــه آنجا قــرار دارند، بیشــترین 
خســارت و تاثیرات منفی را ایجاد می کنند. در این شرایط 
چرا حقــوق مردم محلی تبدیل به قانون نمی  شــود؟ مثلًا 
درصد خاصی از این حقوق به جامعه محلی برســد. وقتی 
دولت می خواهــد پروانه بهره برداری از یک معدن را صادر 
کند، از حق خود بگذرد و از بهره بردار بخواهد ابتدا جاده 

را درست کند و بعد شروع به کار کند.«
این دانشجوی دانشــگاه تهران تاکید کرد که حقوق از 
ســال ۱۲8۰ و زمانی کــه قرارداد معادن در ســال ۱۲8۰ 
بسته شــد، همه حقوق معادن، دولتی تفسیر شده است 
و حقــوق جوامع محلی و بومی کاملًا نادیده گرفته شــده 
اســت و به همین دلیل نیاز بــه کارزار بزرگی در این زمینه 
داریــم: »دولت ها از این نظر شــانه خالی کرده و کاری در 
این زمینه انجام نمی دهند. هزاران میلیارد تومان از منابع 
نفت و گاز اســتخراج می شــود، اما مــردم مناطق محلی 
نزدیک به این منابع، آب بــرای خوردن ندارند. چرا قانون 
نمی گوید که پنج درصد از منابع همین صنایع برای توسعه 
زیرساخت ها اســتفاده شــود؟ تمرکزگرایی آنقدر نهادینه 
شده که پول ها باید به مرکز برسد و بعد درخواست ساخت 

زیرساخت ها مطرح شد.«
او به اولویت توســعه محلی هم اشــاره کــرد: »در تمام 
دنیا وقتی دیدند متروپل هایشــان به این اندازه رشد کرده 
و دیگر ظرفیت ندارند، به توســعه منطقــه ای روی آوردند 
و دولت هــای محلی شــکل دادنــد، ولی هیــچ اختیاری 
به خصوص از نظر مالی به جوامع محلی داده نمی شود. به 
نظرم در بحث معادن باید حقوق جوامع محلی هم تعریف 
شــود و حتی بتواننــد در بهره برداری هــم دخالت کنند. 
این یک ســرمایه بین نسلی است که نفع اصلی آن باید به 

جوامع محلی برسد، اما کاملًا نادیده گرفته می شوند.«

تعارض منافع در حوزه کار  �
رضا اســدآبادی، روزنامه نگاری که بعد از حادثه معدن 
طبــس در منطقــه حضور داشــت، از شــرایط کار در این 
معــادن و تعارض منافــع در این حوزه گفت. بــه گفته او، 
کارگــران این معــدن می گفتنــد شــرایط کار در معدن به 
شکلی است که انسان نباید در آن کار کند؛ به خصوص در 
معادن سنتی که تعریف می کردند کارگران بخش پیشروی 
در محیطی یک متر در یک متر و در شرایطی بسیار سخت 
باید به کارشان ادامه دهند: »آنچه برای من در این حادثه 
عجیب بــود، تمام نقدهــای فعالان حوزه ایمنــی در این 
فضــا دیده می شــد. برای مثــال مهندس ناظر پیشــروی 
با حفظ ســمت مســئول ایمنی هم بود. فردی که موظف 
است هرچه سریع تر کار پیش رود، همزمان باید بر ایمنی 
هم نظارت کند. درصورتی که این مســئول به محض اینکه 
متوجه انفجار یا نشــت گاز و حوادث دیگر شد، ابتدا باید 
کار را متوقــف کند. درصورتی که مســئول پیشــروی باید 
در ســریع ترین زمان ممکــن کار را پیش ببرد. این تعارض 
منافع در عالی ترین سطح حوزه ایمنی هم دیده می شود. 
در شــورای عالی حفاظت فنی افرادی قــرار می گیرند که 
در عدم توقف تولید ذی نفع محسوب می شوند. اداره کل 
بازرســی کشــور، خودش زیرمجموعه معاونت روابط کار و 
جبران خدمت اســت که وظیفه آن این اســت که دخالت 
می کند تا در هر شرایطی تولید ادامه پیدا کند. ما به آقای 
میدری گفتیم معاونت ایمنی تشــکیل و از معاونت روابط 

کار جدا شود.«
او می گویــد، وجه دیگر تعــارض منافــع در این حوزه 
این بود که وزارت کار تمام مســئولان ایمنی را حقوق بگیر 
کارفرمــا کرده اســت؛ یعنــی به عنوان مســئول حفاظت 
ایمنــی اگر چندبــار به کارفرمــا تذکر بدهیــد، باتوجه به 
این که حقوق بگیر او محســوب می شــوید، ممکن اســت 
اخراج شــوید. این موضوع در همــه کارگا ه ها، حوزه نفت 
و گاز هم دیده می شــود: »مجموعه معادن طبس مسافت 
زیادی با شهر دارد و وضعیت جاده به شکلی است که فقط 
ماشین های سنگین در آن تردد می کنند و در این شرایط، 
غیر از اینکه کارفرماهای بخش خصوصی هیچ مسئولیت 
اجتماعــی ای ندارند، هزینه ای هم بابــت بهبود وضعیت 
این جاده نمی کنند. یکی از فعالان حوزه تامین اجتماعی 
منطقــه توضیح می داد که در یک ســال گذشــته هفته ای 
یا ماهانــه یک بار، یک حادثه دیــده از معدنجو به کلینیک 

تامین اجتماعی ارجاع داده می شد.«

فرشاد اسماعیلی
 پژوهشگر حوزه 

روابط کار: 
سازمان بین المللی 

تامین اجتماعی اعلام 
کرده است که 

100 درصد حوادث 
در حوزه کارگری 

قابل پیش بینی است 
و اگر کارفرماها 

به اندازه یک واحد 
در حوزه آموزش و 

پیشگیری از حوادث 
سرمایه گذاری کنند، 

دو واحد سودآوری 
خواهند داشت

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره در هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در واحد ثبتی ملک بهشهر تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی 
واقع در اراضی مزروعی قریه حسین آباد قسمتی از پلاک 1- اصلی بخش 18- ثبت بهشهر به شرح ذیل می باشد. 1-به نام آقای موسی دارابی فرزند محمد در شش دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 8204/31 مترمربع به شماره کلاسه 1402/1459؛ 2-به نام آقای محمد دارابی فرزند مرتضی در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
12346 مترمربع به شماره کلاسه 1402/1501؛ 3-به نام آقای محمد دارابی فرزند مرتضی در شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1174/89 مترمربع به شماره کلاسه 
1402/1502 برابر برگه استشهادیه ارائه شده محرز گردیده است که مستند مالکیت خریداری شده از مالک غیررسمی جان برار دارخال به متقاضی واگذار شده است. لذا به منظور 
اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 

بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد:
تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/07/14            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/07/28                                                         محمدحسن صادقی - سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بهشهر

شناسه آگهی: 1798726

 مشاهده دوباره 
»مهشاد« و خانواده اش

برای بار دوم »مهشــاد«، همراه با چهار توله اش در پاک 
ملی توران شاهرود در شرق استان سمنان، دیده شد. 
به گزارش ایرنا، در بهار امسال بود که تصاویر »مهشاد« 
- یوزپلنگ -  و چهار توله اش در پارک ملی توران استان 
سمنان پویایی جمعیت این گونه ارزشمند را نوید داد. 
مشــاهده دوباره این خانواده پنج نفــره در پاییز ۱۴۰۳ 
هرگونه نگرانی  را بابت سلامت این خانواده از بین برد. 
»مهشــاد« با سن تقریبی سه سال، متعلق به نسل دوم 
یوزپلنگ ماده  »هرب« به شــمار می رود. تصاویر جدید 
ثبت شــده از »مهشــاد« و چهار توله اش نشــان داد که 
ایــن یوزپلنگ ماده آســیایی در اولین زایمــان خود در 
بهار ۱۴۰۳ موفق به زادآوری چهار توله یوزپلنگ شــد و 
در پاییز ۱۴۰۳ توله ها تا حــدی از آب و گل درآمده اند. 
طبق تحقیقات انجام شــده، یوزپلنگ جزو پستانداران 
چندهمسری اســت و از دو تا سه سالگی بالغ می شود 
و تا هشت ســالگی قدرت زادآوری و چندقلوزایی دارد. 
فرزندآوری »مهشــاد« در ســه ســالگی نشــان دهنده 

زادآوری این گونه دست کم تا پنج سال آینده است.


